
دچار »خطای محاســـباتی« اســـت و تأکید 
کرد کـــه این خطـــا »بایـــد اصلاح شـــود«. 
این اظهارات از آن جهت اهمیت داشـــت 
کـــه ایـــران پیش‌تر بـــا حمله مســـتقیم به 
اســـرائیل از یک آســـتانه دیرینه عبور کرده 
بود. بـــا این‌ حـــال، رهبر ایران نشـــان داد 
که ایـــن عملیات نیـــز هنوز نتوانســـته‌اند 
برداشـــت طـــرف مقابـــل از قـــدرت و اراده 
ایـــران را به انـــدازه کافی تغییـــر دهند. این 
مســـأله مربوط بـــه ارســـال پیام، بـــه نوبه 
خود، بـــه مســـأله‌ای در حـــوزه بازدارندگی 
تبدیـــل شـــد. صبـــر راهبردی ممکـــن بود 
فضـــای دیپلماتیـــک را حفظ کـــرده و خطر 
کوتاه‌مـــدت وقـــوع جنگـــی گســـترده‌تر 
را کاهـــش دهـــد؛ بااین‌حـــال، اســـتدلال 
فزاینـــده‌ای در میان راهبردپـــردازان ایرانی 
شـــکل گرفته اســـت مبنـــی بر اینکـــه این 
رویکـــرد بـــدون پشـــتوانه‌ای قانع‌کننده از 
اهرم‌هـــای قهری همـــراه بوده اســـت. هر 
مورد از خویشـــتنداری که با خویشتنداری 
متقابـــل پاســـخ داده نمی‌شـــد، ایـــن باور 
را در میـــان رقبـــای ایـــران تقویـــت می‌کرد 
کـــه می‌تواننـــد فشـــار را بیـــش از پیـــش 
افزایـــش دهنـــد، بـــدون آنکه با واکنشـــی 

غیرقابل‌تحمـــل مواجه شـــوند.
 

 گذار به دکترین 
»مقابله ‌به ‌مثل مستمر«

در تلقـــی نوظهـــور ایـــران، مقابلـــه ‌به ‌مثل 
مســـتمر به معنـــای دکترینی برای تشـــدید 
نامحـــدود تنش نیســـت، بلکـــه راهبردی 
برای رقابت بر ســـر کنترل نردبان تشـــدید 
تنـــش اســـت. تهـــران در پـــی آن نیســـت 
کـــه در برابر هـــر حملـــه، دقیقاً بـــا همان 
میـــزان قـــدرت آتش آمریـــکا پاســـخ دهد 
یـــا فـــرض کنـــد کـــه واکنـــش متناســـب 
می‌توانـــد بازدارندگـــی را احیـــا کنـــد. در 
عـــوض، می‌کوشـــد اطمینـــان حاصل کند 
که هر ســـطح جدیدی از فشار، در حوزه‌ها 
و مناطـــق جغرافیایـــی‌ای هزینـــه ایجـــاد 
می‌کنـــد کـــه ایـــالات متحـــده، اســـرائیل 
و شـــرکای آنهـــا در آنهـــا آســـیب‌پذیرترند؛ 
به‌گونـــه‌ای کـــه واشـــنگتن نتوانـــد به‌طور 
یک‌جانبـــه تعییـــن کنـــد که یـــک درگیری 
در کجـــا، چگونه و با چه هزینه‌ای تشـــدید 

. د شو
تحلیلگران ایرانی این منطق را با اســـتفاده 
از مفهوم »شاخص درد« توصیف کرده‌اند. 
از تحلیلگـــران  رابطـــه یکـــی  در همیـــن 
اســـتدلال کرد که »تعـــداد پرتابه‌هـــا لزوماً 
مهـــم نیســـت«؛ اگـــر دشـــمن یـــک واحد 
درد بـــه ایـــران تحمیـــل کنـــد، ایـــران باید 
بکوشـــد دو یا ســـه واحد درد بر او تحمیل 
کند. تحلیلگـــر دیگری نیز به‌طور مشـــابه 
اســـتدلال کـــرد کـــه ایـــران نباید صرفـــاً با 
پاســـخ دادن به یک حمله در همان حوزه، 
در چارچوب تشـــدید تنشی باقی بماند که 
ایالات متحـــده تعریف کرده اســـت. بلکه 
بایـــد »نقطـــه درد« دشـــمن را شناســـایی 
کـــرده و در همان نقطه هزینـــه ایجاد کند. 
بنابراین، هـــدف، تلافی متقارن نیســـت؛ 

بلکـــه ســـوق دادن رویارویـــی بـــه ســـمت 
آســـیب‌پذیری‌هایی اســـت کـــه در آنهـــا 
اقدامات نســـبتاً محـــدود ایـــران می‌تواند 
هزینه‌های نامتناســـب نظامـــی، اقتصادی 

و راهبـــردی ایجـــاد کند.
جنـــگ علیـــه زیرســـاخت‌ها بـــه یکـــی از 
ایـــن رویکـــرد  روشـــن‌ترین آزمون‌هـــای 
بارهـــا  ترامـــپ  اســـت.  شـــده  تبدیـــل 
زیرســـاخت‌های حیاتـــی ایـــران را تهدیـــد 
کـــرده و نیروهـــای آمریکایـــی نیـــز پل‌ها و 
دیگر اهـــداف زیرســـاختی را مـــورد حمله 
قـــرار داده‌انـــد، اما واشـــنگتن تاکنـــون تا 
حـــد زیادی از آغاز یک کارزار مســـتمر علیه 
مهم‌تریـــن زیرســـاخت‌های انـــرژی ایران 
خـــودداری کـــرده اســـت؛ چراکـــه تهـــران 
آمادگـــی خـــود را بـــرای بـــالا بردن ســـطح 
مقابله در نردبان تشدید تنش نشان داده 
اســـت. برای نمونه، در ماه مارس، حملات 
بـــه میدان گازی پارس جنوبـــی با حمله‌ای 
گســـترده به مجتمع انـــرژی رأس لفان در 
قطر دنبال شـــد؛ پـــس از آن دیگر حملاتی 

علیـــه پـــارس جنوبـــی رخ نداد.
حمـــات ایـــران همچنیـــن در جریـــان 
جنـــگ، زیرســـاخت‌هایی را در کویـــت، 
بحریـــن و امـــارات متحـــده عربی هدف 
قـــرار داده‌انـــد. بـــه نظر می‌رســـد هدف 
تهران ایجاد نوعی آســـیب‌پذیری متقابل 
زیرســـاختی باشد: اگر واشنگتن جنگ را 
به ســـامانه‌های انرژی، برق، حمل‌ونقل 
یـــا دیگـــر زیرســـاخت‌های حیاتـــی ایران 
گســـترش دهـــد، ایـــران می‌توانـــد بـــه 
سراســـر  در  مشـــابه  زیرســـاخت‌هایی 
منطقه پاســـخ دهد. همین منطق درباره 
معماری منطقه‌ای اعمـــال قدرت نظامی 

آمریـــکا نیز صـــدق می‌کند. 
شـــبکه پایگاه‌هـــای آمریـــکا در بحریـــن، 
قـــدرت  نقـــاط،  دیگـــر  و  قطـــر  کویـــت، 
دسترسی و اعمال نفوذ منطقه‌ای عظیمی 
در اختیار واشـــنگتن قـــرار می‌دهد، اما در 
عین حال مجموعه‌ای پراکنـــده از اهداف 
را نیز در اختیار تهـــران می‌گذارد. حملات 
مســـتمر با هـــدف کاهش ذخایـــر محدود 
موشـــک‌های رهگیر پدافند هوایی آمریکا، 
پراکنده کردن نیروهـــای آمریکایی یا وادار 
کـــردن آنها بـــه تخلیه پایگاه‌هـــا، و افزایش 
فشـــار بر دولت‌هـــای میزبان انجام شـــده 
اســـت؛ راهبـــردی کـــه بـــه نظـــر می‌رســـد 
در شـــرایطی کـــه گزارش‌هـــای آمریـــکا از 
افزایش کمبود مهمـــات و تخلیه نیروها از 
پایگاه‌هـــای منطقه‌ای حکایت داشـــت، تا 

حـــدی نتیجه‌بخش بوده اســـت.
از ایـــن منظـــر، ایـــران می‌کوشـــد ســـلطه 
آمریـــکا بـــر تشـــدید عمـــودی تنـــش را بـــا 
تشـــدید افقی تنـــش متوازن کنـــد؛  تهران 
جغرافیـــای درگیـــری را گســـترش می‌دهد 
و نیروهـــای آمریکایی بیشـــتر، کشـــورهای 
و  تـــی  حیا ی  خت‌ها ســـا یر ز  ، یک شـــر
را در  بیشـــتری  اقتصادهـــای منطقـــه‌ای 

معـــرض پیامدهـــای آن قـــرار می‌دهـــد.
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صبر راهبردی 
هرگز مترادف 

با انفعال نبود. 
این رویکرد، 

راهبردی برای 
تشدید متقابلِ 

حساب‌شده 
بود که هدف 

آن تحمل 
فشار، اجتناب 

از رویارویی 
کنترل‌ناپذیر با 

رقیبی برخوردار 
از برتری متعارف، 

و حفظ این 
امکان بود که 
دیپلماسی در 

نهایت بتواند به 
رفع تحریم‌ها 

منجر شود. 
تهران امیدوار 

بود که گذر 
زمان، تعامل 

دیپلماتیک 
و تشدید 

تنشِ به‌دقت 
کنترل‌شده 
بتواند مانع 

از آن شود که 
کارزار اقتصادی 

واشنگتن به یک 
درگیری نظامی 

گسترده‌تر تبدیل 
شود

  اندیشکده کوئینسی تحلیل کرد؛ 
ایران دکترین بازدارندگی خود را از »صبر راهبردی« به »مقابله‌به‌مثل مستمر« تغییر داده  است

یکـــی از مهم‌تریـــن خطاهـــای تحلیلـــی در 
واشـــنگتن، ایـــن فـــرض اســـت کـــه ایران 
همچنـــان از منظـــر راهبـــردی همان‌گونـــه 
می‌اندیشـــد کـــه در فاصله ســـال‌های ۲۰۱۸ 
تـــا ۲۰۲۵ می‌اندیشـــید. مقام‌هـــای ایرانـــی 
و  مفســـران سیاســـی، بیـــش از پیـــش از 
گسستی بنیادین نســـبت به آن دوره سخن 
می‌گوینـــد. آنـــان میان ایـــران »قدیـــم« که 
پاســـخ‌های خـــود را به‌دقت تنظیـــم می‌کرد 
و می‌کوشـــید از تشـــدید تنـــش جلوگیـــری 
کند و ایران کنونی که مصمم اســـت نشـــان 
دهـــد هرگونـــه تجـــاوز، هزینه‌هایـــی فوری 
و فزاینـــده را در چندیـــن جبهـــه بـــه دنبال 
خواهد داشـــت، تمایـــز قائل می‌شـــوند. از 
ایـــن رو، جنگ‌های ســـال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ 
را باید به‌مثابـــه کاتالیزورهایی در نظر گرفت 
که تحول دکترینال ایران را تســـریع و تثبیت 
کردنـــد. ایـــن جنگ‌هـــا در میـــان نهادهای 
امنیتی ایران این دیـــدگاه را تقویت کرده‌اند 
که خویشتنداری حساب‌شده در صورتی که 
با آمادگی معتبر بـــرای تحمیل هزینه همراه 
نباشـــد، می‌توانـــد بـــه جـــای بازدارندگـــی، 

زمینه‌ســـاز تشـــدید تنش شود.
برابـــر  در  تهـــران  نســـبی  خویشـــتنداری 
شـــوک‌های عمـــده منطقـــه‌ای در نیمه دوم 
ســـال ۲۰۲۴ تا حدی با هدف مهار تشـــدید 
تنش و حفـــظ فضای لازم برای دیپلماســـی 
صورت گرفت. با این ‌حال، برداشـــت غالب 
در ایـــران پس از جنگ این اســـت که آمریکا 
و اســـرائیل از این رفتـــار، نتیجه‌ای معکوس 
گرفتنـــد. آنها بـــه جای آنکه خویشـــتنداری 
ایـــران را دلیلـــی بـــرای تعدیـــل رفتـــار خود 
بداننـــد، آن را نشـــانه‌ای از ضعـــف و عـــدم 
تمایل ایران به تشـــدید تنـــش تلقی کردند. 
در نتیجه، ریســـک ادراک‌شـــده اعمال فشار 
بیشـــتر کاهـــش یافـــت و در نهایـــت همان 
تشـــدید تنشـــی را تشـــویق کرد کـــه تهران 

تلاش داشـــت از آن جلوگیـــری کند.
ایـــن بازنگـــری، بیانگر تغییـــری عمیق‌تر در 
منطـــق بازدارندگـــی ایران اســـت: گـــذار از 
»صبر راهبردی« به ســـوی »مقابلـــه‌ به‌ مثل 

مســـتمر« در روند تشـــدید تنش. 

 تغییر دکترین »صبر راهبردی؟«
صبـــر راهبـــردی هرگز متـــرادف بـــا انفعال 
نبود. ایـــن رویکرد، راهبردی برای تشـــدید 
متقابـــل حساب‌شـــده بـــود کـــه هـــدف 

آن تحمـــل فشـــار، اجتنـــاب از رویارویـــی 
از  برخـــوردار  رقیبـــی  بـــا  کنترل‌ناپذیـــر 
برتـــری متعـــارف و حفـــظ این امـــکان بود 
کـــه دیپلماســـی در نهایـــت بتوانـــد به رفع 
تحریم‌ها منجر شـــود. این منطـــق به‌ویژه 
پس از آن آشـــکار شـــد که دونالـــد ترامپ، 
رئیس‌جمهـــوری ایـــالات متحـــده، در ماه 
مـــه ۲۰۱۸ از توافق هســـته‌ای ایـــران خارج 
شـــد و تحریم‌هـــای گســـترده اقتصـــادی 
را مجـــدداً برقـــرار کـــرد. دولـــت حســـن 
روحانـــی، به‌جـــای آنکـــه بلافاصلـــه توافق 
را کنـــار بگـــذارد همچنـــان در چارچـــوب 
محدودیت‌هـــای برجـــام باقـــی مانـــد و با 
طرف‌هـــای باقی‌مانده، به‌ویـــژه قدرت‌های 
اروپایـــی، همکاری کرد تا توافـــق را حفظ و 
منافع اقتصـــادی ایران را احیا کند. روحانی 
صراحتـــاً ایـــن رویکـــرد را »صبـــر راهبردی« 
توصیـــف می‌کـــرد و خویشـــتنداری ایران را 
نه نشـــانه ضعـــف یا تـــرس، بلکـــه اقدامی 

ســـنجیده و محتاطانـــه می‌دانســـت.
تهران تقریباً یک ســـال این رویکرد را حفظ 
کرد، حتی در شـــرایطی که واشنگتن کارزار 
»فشـــار حداکثری« خـــود را تشـــدید کرده 
و در پـــی رســـاندن صـــادرات نفـــت ایران 
بـــه صفر بـــود. ایران تنهـــا در ماه مـــه ۲۰۱۹ 
شـــروع به کاهـــش تدریجی تعهـــدات خود 
در قبـــال برجـــام کـــرد؛ آن هـــم به‌گونه‌ای 
که پاســـخ خود را مرحله‌ای و برگشت‌پذیر 
طراحی کرد. محمدجـــواد ظریف وزیر امور 
خارجـــه وقت ایـــران، تأکید کرد کـــه ایران 
پـــس از خـــروج آمریکا ۶۰ هفتـــه صبر کرده 
بـــود و متعهد شـــد که در صـــورت پایبندی 
طرف‌هـــای باقی‌مانـــده بـــه تعهداتشـــان، 
اقدامـــات ایـــران نیـــز متوقـــف و معکوس 

خواهد شـــد.
سیاســـی  محاســـبه  بـــر  هبـــرد  ا ر یـــن  ا
گســـترده‌تری اســـتوار بود. تهـــران امیدوار 
بود کـــه گـــذر زمـــان، تعامـــل دیپلماتیک 
به‌دقـــت کنترل‌شـــده  تنـــش  تشـــدید  و 
بتواند مانع از آن شـــود کـــه کارزار اقتصادی 
نظامـــی  درگیـــری  یـــک  بـــه  واشـــنگتن 
گســـترده‌تر تبدیـــل شـــود و در عیـــن حال 
بـــه اروپـــا، روســـیه و چین فرصـــت دهد تا 
بخشـــی از فشـــار آمریـــکا را خنثـــی کنند. 
ایـــن منطق در دوران دولـــت بایدن و حتی 
در دوره دوم ریاســـت‌جمهوری ترامـــپ نیز 
ادامه یافـــت، هرچنـــد محدودیت‌های آن 

به‌طـــور فزاینـــده‌ای آشـــکار می‌شـــد. 
وره  د ه  عمـــد بخـــش  یـــت  نها ر  د مـــا  ا
ریاســـت‌جمهوری بایدن صـــرف مذاکره بر 
ســـر اجرای متقابل تعهدات، رفع تحریم‌ها 

و دریافت تضمین‌هایی بـــرای جلوگیری از 
خـــروج دوبـــاره آمریـــکا از توافـــق شـــد. در 
دوران ریاســـت‌جمهوری مسعود پزشکیان 
نیز تهران همچنـــان مذاکرات را در اولویت 
قرار داد؛ حتی در شـــرایطی که فشار نظامی 
تشـــدید می‌شـــد و درگیری‌های پـــس از ۷ 
اکتبـــر ۲۰۲۳ روز به روز شـــدیدتر می‌شـــد. 
ایـــن تعهـــد بـــه دیپلماســـی تـــا مذاکرات 
بلافاصله پیـــش از جنگ‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ 
ادامه یافت؛ هر دو جنگ در شـــرایطی آغاز 
شـــدند که تهران فعالانه در حـــال مذاکره 
بـــا واشـــنگتن بـــود و آمادگی خـــود را برای 
مصالحـــه نشـــان مـــی‌داد. بنابرایـــن، صبر 
راهبـــردی می‌کوشـــید محدودیت هـــای 
ایـــران را به مزیتی ناشـــی از زمان و پایداری 
تبدیل کند: مقاومت در برابر فشـــار بدون 
فراهم کردن بهانه‌ای آســـان بـــرای جنگ، 
انباشـــت تدریجی اهرم‌های فشـــار به‌جای 
عبور از آســـتانه‌های برگشت‌ناپذیر و حفظ 
مســـیرهای خروج دیپلماتیک تـــا زمانی که 
مصالحه، در مقایســـه با تـــداوم رویارویی، 
بـــه گزینـــه‌ای مطلوب‌تـــر تبدیـــل شـــود. 
جنگ‌هـــای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ سیاســـت‌گذاران 
و نخبـــگان امنیتـــی ایـــران را وادار کرده‌اند 
تـــا درســـتی ایـــن فرضیـــات دربـــاره زمان، 
خویشـــتنداری و رفتار طرف مقابل را مورد 

بازنگری قـــرار دهند.
انتقاد محـــوری از صبر راهبردی در گفتمان 
امنیتی ایران این اســـت که خویشـــتنداری 
ایران هرگز به خویشـــتنداری متقابل منجر 
نشـــد. کارزار فشـــار حداکثری واشـــنگتن 
ادامـــه یافـــت، رفـــع معنـــادار تحریم‌هـــا 
تحقـــق پیـــدا نکـــرد و تلاش‌هـــای مکـــرر 
بـــرای تعامـــل دیپلماتیک نه بـــه یک توافق 
پایدار انجامیـــد و نه تضمین‌هـــای امنیتی 
معتبـــری ایجـــاد کـــرد. در همیـــن حـــال، 
ترورهـــا، خرابکاری‌هـــا و عملیـــات نظامی 
پی‌درپی اســـرائیل این برداشـــت را تقویت 
کردنـــد کـــه احتیاط ایـــران تأثیـــر چندانی 
بـــر تعدیل رفتار رقبای آن نداشـــته اســـت. 
بـــر اســـاس ایـــن روایـــت، ایـــران به‌تدریج 
به‌عنـــوان بازیگـــری در نظر گرفته می‌شـــد 
که حتی اگـــر از قابلیت‌هـــای قابل‌توجهی 
برخـــوردار باشـــد، اراده سیاســـی لازم برای 
اســـتفاده از آنهـــا را نـــدارد. نگرانـــی درباره 
این خطای محاســـباتی ادراک‌شـــده، پیش 
از آغـــاز جنگ‌ها نیـــز وجود داشـــت. پس 
از حملات مســـتقیم ایران به اســـرائیل در 
ســـال ۲۰۲۴، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر وقت 
جمهوری اســـامی ایـــران، هشـــدار داد که 
دشـــمن همچنـــان دربـــاره قـــدرت ایـــران 
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ترجمه

 بر اساس 
نظرسنجی 

جدید رویترز/ 
ایپسوس، میزان 
محبوبیت ترامپ 

به پایین‌ترین 
سطح خود 

در دوران دوم 
ریاست‌جمهوری، 

یعنی ۳۲ درصد، 
 رسیده است

در حالی که این 
 رقم در زمان 
 آغاز به کار او 

۴۷ درصد بود

اذعان ترامپ و ونس به فشار جنگ ایران بر تضعیف پایگاه جمهوریخواهان

کاخ سفید در حال باختن انتخابات کنگره

دونالد ترامـــپ رئیس‌جمهـــوری آمریکا، 
در مصاحبه‌هـــا و ســـخنرانی‌های خـــود 
همـــواره تأکید کرده اســـت که ملاحظات 
ت  بـــا نتخا ا بـــه  ط  بـــو مر تـــی  با نتخا ا
میـــان‌دوره‌ای بـــر تصمیم‌هـــای او درباره 
جنـــگ علیـــه ایـــران تأثیـــری نـــدارد. با 
ایـــن حـــال، او در برخـــی گفت‌وگوهـــای 
خصوصـــی بـــا مشـــاورانش نشـــان داده 
اســـت که از تأثیـــر تصمیم‌هایـــش درباره 
جنـــگ بـــر شـــرایط سیاســـی نامســـاعد 
جمهوری‌خواهان آگاه اســـت. موضوعی 
کـــه باعـــث شـــده او بیـــش از گذشـــته 
بـــر کمـــک بـــه جمهوری‌خواهـــان بـــرای 
کاهـــش شـــدت شکســـت‌های احتمالی 
در انتخابـــات میـــان‌دوره‌ای تمرکز کند.
بـــه گـــزارش واشنگتن‌پســـت و بـــه نقل 
از منابـــع مطلـــع، او در هفته‌هـــای اخیر 
نگران‌تـــر از گذشـــته وضعیت سیاســـی 
را دنبـــال می‌کنـــد و با دقت بیشـــتری به 
نظرســـنجی‌هایی توجـــه دارد کـــه اغلب 
نتایج نامطلوبـــی برای جمهوری‌خواهان 
راســـتا  همیـــن  در  می‌دهنـــد.  نشـــان 
ترامـــپ متعهـــد شـــده بـــرای نامزدهای 
جمهوری‌خواه در رقابت‌هـــای انتخاباتی 
تبلیـــغ و ســـخنرانی کنـــد و بخشـــی از 
منابـــع مالـــی سیاســـی خـــود را نیـــز در 
رقابت‌هـــای حســـاس انتخاباتـــی هزینه 
کند. با این حال، هنوز مشـــخص نیست 
جمهوری‌خواهـــان در شـــش هفته آینده 
تا چـــه اندازه بتوانند وضعیـــت انتخاباتی 

خـــود را بهبـــود دهند.
ترامـــپ مدت‌هاســـت نظرســـنجی‌هایی 
را کـــه نتایـــج منفـــی بـــرای او دارنـــد رد 
می‌کنـــد و در مقابـــل، توجه بیشـــتری به 
نظرســـنجی‌هایی نشـــان می‌دهـــد کـــه 
تصویـــری مثبت‌تـــر از وضعیت سیاســـی 
او ارائـــه می‌کنند. او اغلـــب نتایج منفی 
نظرســـنجی‌ها را ســـاختگی می‌خوانـــد و 

اعتبـــار آنهـــا را زیـــر ســـؤال می‌برد.

یـــج  نتا کـــه  ســـت  ا لـــی  حا ر  د یـــن  ا
هـــش  کا ز  ا کـــی  حا ســـنجی‌ها  نظر
اســـت.  ترامـــپ  از  عمومـــی  حمایـــت 
بـــر اســـاس نظرســـنجی جدیـــد رویترز/ 
ایپســـوس، میـــزان محبوبیـــت ترامـــپ 
بـــه پایین‌تریـــن ســـطح خـــود در دوران 
 ۳ ۲ یعنـــی   ، ش ی‌ا ر ســـت‌جمهو یا ر
درصـــد، رســـیده اســـت؛ در حالـــی کـــه 
ایـــن رقـــم در زمـــان آغـــاز بـــه کار او ۴۷ 
درصـــد بـــود. نگران‌کننده‌تریـــن بخش 
بـــرای جمهوری‌خواهـــان، رونـــد کاهش 
محبوبیـــت او در میـــان اعضـــای همین 
حزب اســـت: میـــزان محبوبیـــت ترامپ 
در میـــان جمهوری‌خواهـــان تنهـــا طـــی 
یـــک هفته ۹ واحد درصـــد کاهش یافته و 
از ۸۲ درصد به ۷۳ درصد رســـیده است. 
همچنیـــن، بـــرای نخســـتین بار، شـــمار 
جمهوری‌خواهانـــی کـــه از نحوه مدیریت 
ترامـــپ در قبـــال هزینه‌هـــای زندگـــی 
ناراضی هستند، از شمار موافقان بیشتر 
شـــده اســـت؛ به‌طوری که ۵۱ درصد ابراز 
نارضایتـــی کرده‌انـــد، در مقابل ۴۴ درصد 

کـــه از عملکـــرد او حمایـــت کرده‌انـــد.
این نگرانی‌ها تنها به نظرســـنجی رویترز/ 
ایپســـوس محدود نمی‌شـــود. ان‌بی‌سی 
نیوز نیز گزارش داده اســـت که ۵۵ درصد 
از رأی‌دهندگان معتقدند سیاســـت‌های 
ترامـــپ بـــه اقتصـــاد آمریـــکا آســـیب زده 
اســـت؛ در حالی که تنها ۲۶ درصد بر این 
باورند که این سیاســـت‌ها بـــرای اقتصاد 

مفیـــد بوده‌اند.
رئیس‌جمهـــوری آمریـــکا کـــه اکنـــون با 
پایین‌تریـــن میـــزان محبوبیـــت خود در 
دوره دوم ریاســـت‌جمهوری‌اش مواجـــه 
اســـت، بخـــش زیـــادی از توجه خـــود را 
در ســـال جاری معطوف بـــه جنگ علیه 
ایـــران کـــرده اســـت؛ جنگـــی کـــه باعث 
افزایش شـــدید قیمت نفت شده است. 
او روز چهارشـــنبه در یـــک گردهمایـــی 
انتخاباتی در کارولینای شـــمالی پذیرفت 
که آمریکایی‌هـــا به دلیل جنـــگ با ایران 
بهای بیشـــتری برای بنزیـــن می‌پردازند. 
البتـــه او در جایی دیگـــر حملات اوکراین 

به زیرســـاخت‌های انرژی روســـیه را یکی 
از عوامـــل افزایـــش قیمت‌هـــا دانســـته 
بـــود. ترامـــپ روز دوشـــنبه در شـــبکه 
اجتماعـــی خود نوشـــت: »تعـــداد زیادی 
از پالایشـــگاه‌های گازوئیل روسیه منفجر 
شـــده و دســـت‌کم به‌طور موقـــت از مدار 

ج شـــده‌اند.« خار
در همیـــن رابطه جـــی دی ونس،  معاون 
ترامـــپ، هـــم اعتـــراف کـــرد: »مـــا کاملاً 
از ایـــن واقعیـــت آگاهیـــم کـــه، چـــون 
ایرانی‌هـــا در حال ایجاد رعب و وحشـــت 
هســـتند،  بین‌المللـــی  کشـــتیرانی  در 
قیمـــت انـــرژی افزایـــش یافته اســـت.« 
او در ادامـــه گفـــت: »مـــا هـــر کاری که از 
دســـتمان برمی‌آیـــد انجـــام می‌دهیم تا 
این قیمت‌هـــا را پاییـــن بیاوریـــم، اما در 
عیـــن حـــال می‌خواهیـــم در کوتاه‌مدت 
مقـــداری از فشـــار هزینه‌هـــا را از دوش 

مـــردم آمریـــکا برداریم.«
قیمـــت گازوئیـــل از آغاز جنگ بـــا ایران، 
حدود هفـــت ماه پیـــش، نزدیـــک به ۶۰ 
درصـــد افزایش یافته اســـت. بر اســـاس 
داده‌های GasBuddy، میانگین قیمت 
گازوئیـــل در آمریکا روز دوشـــنبه به ۶.۴۹ 
دلار به ازای هر گالن رســـید کـــه بالاترین 

ســـطح ثبت‌شـــده تاکنـــون اســـت. این 
رقـــم در حالی ثبت شـــده کـــه میانگین 
قیمـــت گازوئیـــل در سراســـر آمریـــکا در 
مدت مشـــابه سال گذشـــته حدود ۳.۷۰ 
دلار بـــه ازای هر گالن بود. افزایش قیمت 
گازوئیـــل در روزهـــای اخیـــر نیـــز ادامـــه 
 GasBuddy داشـــته اســـت. داده‌هـــای
نشـــان می‌دهد قیمت هـــر گالن گازوئیل 
طی هفته گذشـــته ۳۰.۷ ســـنت افزایش 
یافتـــه اســـت؛ افزایشـــی که همزمـــان با 
تشـــدید دوباره درگیری‌ها میان نیروهای 
مسلح یمن  و عربســـتان رخ داده است. 
در همین حال، میانگیـــن قیمت بنزین 
معمولـــی در آمریکا بـــه ۴.۴۴ دلار به ازای 
هـــر گالـــن رســـیده اســـت؛ رقمی کـــه در 
کالیفرنیا ۶.۰۹ دلار و در ایندیانا ۳.۹۲ دلار 

بوده اســـت.
در  ســـوخت  قیمـــت  یـــش  افزا مـــوج 
هفته‌های اخیر، به‌ویـــژه ثبت رکوردهای 
جدیـــد در قیمـــت گازوئیـــل و افزایـــش 
قابل‌توجـــه بهـــای بنزیـــن، باعث شـــده 
است برخی از جمهوری‌خواهان مواضعی 
متفاوت با ترامپ اتخاذ کنند و خواســـتار 
پایـــان دادن به جنگ علیه ایران شـــوند. 
بـــه گـــزارش رویتـــرز؛ دو جمهوری‌خـــواه 

کـــه در رقابت‌های نزدیـــک برای مجلس 
ســـنای آمریکا حضور دارند، روز دوشـــنبه 
خواستار پایان ســـریع جنگ علیه ایران 
شـــدند. مایک راجـــرز که در میشـــیگان 
در رقابتـــی نزدیـــک بـــا عبـــدال الســـید 
دموکـــرات قـــرار دارد و اشـــلی هینســـون 
کـــه در آیـــووا با جـــاش تـــورک دموکرات 
رقابتـــی نزدیـــک دارد، روز دوشـــنبه لحن 
نســـبتاً صلح‌طلبانه‌تـــر و محتاطانه‌تـــری 
دربـــاره ایران اتخاذ کردنـــد؛ این در حالی 
اســـت که هر دوی آنها پیش‌تـــر از اختیار 
ترامپ بـــرای حملـــه به تهـــران حمایت 

کـــرده بودند.
این تغییر موضع درباره هینســـون به‌ویژه 
قابـــل توجـــه بـــود؛ زیـــرا او عضـــو فعلی 
مجلس نمایندگان آمریکاســـت و تاکنون 
شـــش بار بـــه طرح‌هـــای مجلـــس برای 
محـــدود کـــردن اختیـــار ترامـــپ جهت 
ادامـــه جنـــگ رأی منفـــی داده اســـت؛ از 
جمله همین هفته گذشـــته. هینســـون 
در شـــبکه‌های اجتماعی نوشت: »مردم 
آیووا تحت فشـــار قرار گرفته‌انـــد و نباید 
مجبـــور باشـــند هزینه جنـــگ در ایران را 
در جایـــگاه ســـوخت یـــا هنـــگام خرید از 
فروشـــگاه پرداخت کننـــد.« او همچنین 
خواســـتار تعلیق مالیات بنزیـــن، توقف 
موقـــت صـــادرات گازوئیـــل و اقدامـــات 
دیگـــری شـــد و گفـــت جنـــگ بایـــد »با 

موفقیت و فـــوراً پایـــان یابد.«
ایـــن اظهـــارات نشـــان‌دهنده نگرانـــی 
فزاینده برخی نامزدهـــای جمهوری‌خواه 
در معـــرض خطر اســـت که ایـــن درگیری 
تقریبـــاً هفت‌ماهـــه ممکـــن اســـت در 
آســـتانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر به 
یک مسئولیت سیاســـی برای آنها تبدیل 
شـــود؛ انتخاباتی که مشخص خواهد کرد 
آیـــا جمهوری‌خواهـــان می‌توانند اکثریت 
شـــکننده خود را در مجلس نمایندگان و 

ســـنا حفظ کننـــد یا نه.
حمـــات  از  پیش‌تـــر  ز  راجـــر مایـــک 
ترامـــپ به ایـــران حمایـــت کـــرده بود و 
در مصاحبـــه‌ای با ســـی‎بی‌اس در اواخر 
ژوئیـــه، زمانی که ترامـــپ در حال مذاکره 

بـــرای پایـــان دادن بـــه درگیـــری بـــود، با 
محـــدود کـــردن اختیـــار رئیس‌جمهوری 
بـــرای ادامه جنـــگ مخالفت کـــرده بود. 
امـــا راجـــرز در یـــک تبلیـــغ انتخاباتی که 
روز دوشـــنبه در شـــبکه اجتماعی ایکس 
منتشـــر کـــرد، لحـــن متفاوتـــی در پیش 
گرفـــت. او در حالی که در یک فروشـــگاه 
مـــواد غذایـــی صحبـــت می‌کـــرد، گفت: 
»جنـــگ بـــا ایـــران باید پایـــان پیـــدا کند 

و بایـــد ســـریع تمـــام شـــود. وقتـــی این 
اتفـــاق بیفتـــد، هزینـــه انـــرژی به‌شـــدت 
کاهش خواهـــد یافت. امـــا خانواده‌های 
میشـــیگانی نمی‌تواننـــد منتظـــر آن روز 
بمانند. مـــا باید همین حـــالا کاری انجام 
دهیم.« راجرز همچنین خواستار تعلیق 
مالیات‌هـــای ایالتـــی و فـــدرال بنزیـــن و 
اعمـــال توقف موقـــت صـــادرات گازوئیل 

آمریکا شـــد. گزارش

مقابله‌به‌مثل مســـتمر در نهایت یک وســـیله اســـت، نه یک هـــدف. هدف 
بزرگ‌تـــر تهران آن اســـت کـــه اهرم‌هـــای فشـــاری را کـــه در دوران جنگ به 
دســـت آورده، بـــه نظمـــی منطقـــه‌ای تبدیل کند کـــه حمله مجدد بـــه ایران 
را دشـــوارتر و پرهزینه‌تر ســـازد و در عین حـــال، افق اقتصـــادی‌ای ایجاد کند 
کـــه به ایـــران انگیزه دهد تـــا درگیری را به ســـمت ثبات ســـوق دهد. هدف، 
نهادینه‌کـــردن یک نظـــم امنیتی جدید در خلیج فارس و تنگه هرمز اســـت؛ 
نظمی کـــه اهرمی را که ایران در طول جنگ به نمایش گذاشـــته، به ترتیبات 
سیاســـی، اقتصـــادی و امنیتـــی بادوام‌تر تبدیل کنـــد. در ایـــن تلقی، جنگ 
صرفـــاً بحرانی نیســـت کـــه باید از آن جان ســـالم بـــه در برد، بلکـــه فرصتی 
برای ایجـــاد واقعیت‌های راهبردی جدیدی اســـت که پـــس از پایان نبرد نیز 
دوام داشـــته باشـــند. در مرکز این پروژه، رد ترتیبات پیش از جنگ قرار دارد؛ 
ترتیباتـــی که در آن ایران می‌توانســـت در معرض فشـــار نظامـــی و اقتصادی 
قـــرار گیـــرد، در حالی کـــه کشـــورهای همســـایه، پایگاه‌های آمریـــکا، تجارت 
دریایی و زیرســـاخت‌های انـــرژی منطقه‌ای نســـبتاً از پیامدهـــای آن مصون 
باقی می‌ماندنـــد. تحلیلگران ایـــن برنامـــه، در واقع، اســـتدلال کرده‌اند که 
نـــه صلح و نه جنگ در منطقـــه نمی‌تواند بدون در نظـــر گرفتن ایران تعیین 
تکلیف شـــود. به بیان دیگـــر، ایران صرفاً در پی مجـــازات حملات علیه خود 
نیست؛ بلکه می‌کوشد امنیت و رفاه منطقه گســـترده‌تر را به مشارکت ایران 
وابســـته کند و از این طریق، نظـــم منطقه‌ای را به گونـــه‌ای بازتعریف کند که 
نفوذ و منافـــع امنیتی ایران را در آن نهادینه ســـازد. تنگه هرمـــز در مرکز این 
چشـــم‌انداز نوظهور قرار دارد. هدف، دســـت‌کم در ســـطح اعلامی، بســـتن 
دائمی تنگه یا کنترل انحصاری آن نیســـت، بلکه نهادینه‌کردن اهرم فشاری 
اســـت که ایران در دوران جنگ به دســـت آورده است. حفظ نفوذ مستمر بر 
هرمـــز می‌تواند هم عامل بازدارنده‌ای در برابر فشـــارهای قهری مجدد آمریکا 
باشـــد و هم در صورت آنکه واشـــنگتن بار دیگر از توافقی خارج شـــود یا رفع 
تحریم‌ها را معکـــوس کند، نوعی بیمه راهبـــردی برای ایران فراهـــم آورد؛ به 
ایـــن معنا کـــه امنیت جریان انـــرژی در خلیج فارس را عمـــاً به امنیت خود 
ایـــران و پایبنـــدی آمریکا به هرگونـــه توافق نهایی پیوند دهـــد. همین امر به 
تهران انگیـــزه می‌دهد که این مزیـــت را حفظ کند، نه آنکه آن را مســـتهلک 
ســـازد. بنابرایـــن، چالش اصلی این اســـت که ایـــران از اهرم خود اســـتفاده 
کند، بدون آنکه وابســـتگی‌ای را که ارزش تنگه از آن ناشـــی می‌شود تضعیف 
کند؛ یعنی نقشـــی پایـــدار در مدیریت عبور و مرور نهادینه ســـازد و همزمان 

انگیزه‌ها برای توســـعه مســـیرهای جایگزین را کاهش دهد.

ـــرش بـ

چشم‌انداز ایران برای نظم منطقه‌ای جدید


